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 یدهکچ
متقدن و متأخّر شیعه و اهل سنّت روایتی آمد، اسهت بها ایهن مضهمون کهه رضهرت  منابعدر برخی 

اّل رسههول خهههدا ۳رازههه نف »فرمودنهههد:  ۹در پاسهههخ سههه
َ
سَههاءح أ لنّح وَ لَا یهههرَاهُنَّ  الرّحلَهههالَ  لَا یهههرَینَ  خَیهههرٌ لح

)بهها « یننههدنببهتههرین ییهه  بههرای زنههان ایههن اسههت کههه مههردی را نبیننههد و مههردان نیهه  آنههان را »؛ «الرّحلَههال
ژوهش اسههت. نتیجههه ، هههدف ایههن پههادشههد،یبررسههی سههندی و دلالههی روایههت  اختلافههاتی در نقههل(.

در مصههادر شههیعه مرسههل اسههت و در ، ادشههد،یدهههد کههه رههدیث بررسههی سههندی رههدیث نشههان مههی
امّهها در بررسههی مههتن و دلالههت روایههت،  ؛مصههادر اهههل سههنت نیهه  دیههار ضههع  رلههال سههند اسههت

بها تولهه بهه معاضهدت ایهن رهدیث توسهط ارادیهث دیگهر، اولًا از  ه،یو نظر از بحث سند و بهصرف
گهر ههیچ ایهن رهدیث، بیهانآیهد و ثانیهاً ررمهت رضهور زنهان در التمهاع بهه دسهت نمهی این روایهت،

در مقهان بیهان یه  اصهل ارشهادی و ارزش اخلاقهی و رکم ال امی دالّ بر فعهل یها تهرک نیسهت، بلکهه 
: ارتبههاط مسههتقیم زن و مههرد نههامحرن هریههه کهههنیههرقیقههت دینههی و واقعیههت التمههاعی اسههت و آن ا

فقههی و گها، سهایر ابهواب  یههابه لحاظ فقهی، در باب نکاحح برخی کتهاب بهتر است. ،کمتر باشد
بهه ایهن رهدیث اسهتناد شهد، و بهرای اثبهات عهدن لهواز « ررمهت نظهر»و « ستر و پوشش»مانند باب 

لملهه آن دلایهل، همهین روایهت اسهت. در  انهد کهه ازاسهتناد کهرد، یانگا، زن به مرد بیگانه، به ادلّهه
سَهاءح »لالهت روایهت مقابهل، برخهی فقیهههان د لنّح بهر رکههم مهذکور را بهه لهههت مرسهل بههودن و ...« خَیههرٌ لح
 دانند.ضع  سند ناکافی می

سَاءح »ردیث  :هااژ  هیکل لنّح  .، بررسی سندی، بررسی فقهی، بررسی دلالی متن«خَیرٌ لح
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 مقدمه
 مَها خَیهرُ »فرمودند: به اصحاب خویش  یه روزکنقل شد، است  ۹در ردیثی از رسول خدا

ساءح  نح لف  .؟ اصهحاب ندانسهتند در لهواب یهه بگوینهدی زنان از همه بهتر اسهتبرا ییه یی ؛ «لح
 .آمد، و ایهن مطلهب را بهه اقهلاع ایشهان رسهانید ۳رضرت زهرا به سوی ۷یامیرالمّمنین عل

نَهُنَّ »ی: فرمههود: یههرا نگفتهه ۳رضهرت زهههرا لههالَ وَ لَا یههرَوف مههه بهتههر از ه؛ «خَیههرٌ لَهُههنَّ اَنف لا یههرَینَ الرحّ
 ۷یعلهه. راههها آن ه نههه آنههان مههردان بیگانههه را ببیننههد و نههه مههردان بیگانهههکههایههن اسههت ههها آن یبههرا

مَه»فرمهود:  ۹رسهول خهدا .ردکعرض  ۹بازگشت و این پاسخ را به رسول خدا  ؛«َ  ههذامَهنف عَلَّ
هعَ »مود: فر ۹رسول خدا .۳رد: فاقمهکعرض  ی این پاسخ را به تو آموخت؟سکیه  هها بَضف نَّ وٌ اح
ی نحّ   او پار، ولود من است. ؛«مح

در برخههی  -خههواهیم پرداخههت  هههابههدان هکهه - در قههر  و نقههل یىهههاایههن رههدیث بهها تفههاوت
اوی ایههن ارادیههث و کههوا اسههت.و اهههل سههنّت نقههل شههد،  عهیمصههادر روایههى متقههدّن و متههأخّر شهه

 .به لحاظ سند و دلالت متن، هدف اصلی این پژوهش استها آن بررسی
کهه ایهن رهدیث اهمیت پردا شههرت و  بها ولهودختن به ردیث یادشد، از این لهت است 

گرفتهه در ههاکتهابدر  شدنواقعمورد استناد  ی متعهدّد فقههی و اخلاقهی، امّها بها بررسهی صهورت 
ههیچ رکهم ال امهی دالّ بهر این پژوهش، به لحاظ سند دیار ضع  است و بهه لحهاظ مهتن نیه  

کاوی شد، است ألهمساین  .دیآیبرنماز آن  ،فعل یا ترک  .در این مقاله وا
کههه مسههألهدربههار، پیشههینه پههژوهش دربههار، ایههن  گفههت  در  ،فقهههی یهههاکتههابدر برخههی  بایههد 

ه در که بهه ایهن رهدیث اسهتناد شهد، اسهت« ررمهت نظهر»و « ستر و پوشهش»باب ابواب نکاح یا 
  .خواهد شدفقهی به برخی از این آثار اشار،  یهاکتاببحث بررسی لایگا، ردیث مزبور در 

کارههههای پژوههههی مسهههتقل دربهههار، ایهههن رهههدیث، در مقالهههه دفهههاع از »بههها عنهههوان  یاامههها دربهههار، 
کتهاب ی)تونسه یسماو ی، به مناسبت نقد این ردیث توسط دکتر محمد تیجان«ردیث ( در 

نویسهند،  1،«(ههالیهد مشهکلک، تیهباههل»)بها ترلمهه فارسهی:  :کلّ الح ول عنةد آل الرسةول
کهه بهه نظهر مهکه از ایهن رهدیث دفهاع کهرد، اسهت کهه نکته، سعی مقاله در قالب نُ  بها  رسهدینهد 

اصههل در ارتبههاط زن و مههرد   یهه بههه عنههواننویسههند،، ایههن روایههت در ابتههدا  فههرضشیتولههه بههه پهه
سههعی در دفههاع از  ،تههه و اسههتناد بههه برخههی روایههات دیگههرکپذیرفتههه شههد، و آنگهها، در قالههب نُههه ن

ه دلالههت بههر اسههتحباب معههاف کههسههتناد بههه ارههادیثی لملههه ا محتههوای رههدیث شههد، اسههت؛ از
                                                                 

 .۳۵۶، صهااهل بیت ک ید مشکل. 1
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 1.ت در لماعت و نماز لماعت دارد و روایات دیگری از این قبیلکدانستن زن از شر
إماطة  أن عبدالررمن بنت النوبى در مصر با عنهوان ی نی  توسط خانم کویکرساله مستقل 

صهفحه میهر نظهر  در رهدود بیسهت ،«عقةدة الحبةل»و « ما خیر ل نسةا  »الجهل بحال حدیثع 
ه در آن، بههه بررسههی کهههمسههر وی ابوعبههدالررمن محمههد عمههرو بههن عبههداللطی  نوشههته شههد، 

، ضهع  رهدیث تیهنها ضع  رلال سند ردیث در مصادر اهل سهنّت پرداختهه شهد، و در
 .به لحاظ ضع  سند در مصادر اهل سنّت اثبات شد، است

کتاب خود ) ( این ردیث را رها السّع  فع الأمّ   س س   الأحادیث الضعیف  و أثألبانی نی  در 
در شمار ارادیث ضعی  آورد، و ضع  ردیث را با توله به ضع  سند و رلال آن از منظر 

کرد، است  2.اهل سنّت اثبات 
کند، یهابحث گرفتهه  هاکتابنی  در برخی  ایپرا دربار، نوع دلالت رهدیث مزبهور صهورت 

سند را ضهعی  معرفهی که این با مأساة الزهرا کتاب سید لعفر مرتضی در  ،است؛ برای نمونه
گفت ،کندیم که از آن سخن خواهیم   .ولی دربار، دلالت متن بحثی را آورد، است 

یابى رهدیث در  ىابیهشهیدیگر، ر یهانوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش  منهابعو مصهدر
  بررسهی فقههی و نیه  بررسهی سهندی رهدیث و نیه  یهکمتقدّن و متأخر شیعه و اهل سنّت به تف

کاوی دلالی ردیث به لحاظ متن است یهاکتابآن در   .فقهی و پب از آن وا
تحلیلهههی در پهههى  - ه در ایهههن پهههژوهش بهههه روش توصهههیفیکههه یىههههابهههر ایهههن اسهههان، پرسهههش

 اند از: ها هستیم، عبارتبدان یىگوپاسخ
 ؟ به لحاظ سندی در مصادر شیعه و اهل سنّت یگونه است ادشد،یاعتبار ردیث . ۱
گرفته اسهت؟ و پهب  یهاکتابیه برداشت فقهی از این ردیث در  .۲ فقهی فقها صورت 

 نظر از بحث سند، دلالت متن ردیث ییست؟ از آن، صرف
، یگونههه میههان منطههو  رههدیث و واقعیههت التمههاعی زن و سههیر، التمههاعی تیههو درنها .۳

 لمع نمود؟ توانیم ۳رضرت زهرا

 شیعه فقهی یهاکتابجایگاه حدیث در  .۱
گهها، سههایر ابههواب ماننههد بههاب  یهههاکتههابدر بههاب نکههاحح برخههی  و « سههتر و پوشههش»فقهههی و 

                                                                 
 .۱۷۹ -۱۷۲(، ص۶) «دفاع از ردیث» :ک.. ر1
 .۵۴۱ -۵۳۸، ص۱۲، جادیث الضعیف  و أثرها السّع  فع الأمّ   س س   الأح. 2
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به این ردیث استناد شد، و بهرای اثبهات عهدن لهواز نگها، زن بهه مهرد بیگانهه، بهه « ررمت نظر»
کرد، یاادلّه  1.لمله آن دلایل، همین روایت است ه ازکاند استناد 

یسههتحب رهبب المههرأة فهی البیههت فهلا تخههرج إلا » ألهمسهفقههی نیهه  در  یهههاکتهابدر برخهی 
م ارتیاط را برداشت ک، رادشد،ینی  از روایت  گاهی 2.اندرد،کبه این روایت استناد « لضرورة

ارتیهههاط پوشهههاندن صهههورت زن و عهههدن نگههها،، بهههه ایهههن روایهههت اسهههتناد  مسهههألهرد، و در بیهههان کههه
 3.اندکرد،

سَهاءح »با ترلی( روایت ، برخی فقیهان از این رو لنّح  در نقهد برخهی روایهات دالّ ، آن را «... خَیهرٌ لح
کرد، که الکافع کتابردیثی در  ،؛ برای نمونهاندبر لواز نگا، استفاد،    :آمد، است 

صَارِی ُْ ا مَعَهُ  تَالَ: ،عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْاِ  ِ   لَْْ َُ
َ
ُْ  ،خَرَجَ رَسُولُ  ِ  یرِیاُ فَاطِمَةَ ژَ أ دا   تَهَیدتُ فَلَم َ

لَامُ عَلَیکُمْ  :اُم َ تَالَ  ،إِلَی  لْبَابِ ژَضَعَ یاَهُ عَلَیهِ فَاَفَعَهُ  دلَامُ  :فَقَالَتْ فَاطِمَةُ  . لس َ عَلَیدکَ  لس َ
دْخُلُ  :تَالَ  .یا رَسُولَ  ِ  

َ
دا ژَ مَدنْ مَعِدی :تَالَ  . دْخُلْ یا رَسُولَ  ِ   :تَالَتْ  قأ َُ

َ
دْخُلُ أ

َ
 :فَقَالَدتْ  قأ

فَتِکِ  ،یا فَاطِمَةُ  :فَقَالَ  .لَیأَ عَلَی تِنَاعٌ  ،رَسُولَ  ِ   یا َِ لَ مِلْ َْ سَدکِ  ،خُذِی فَ
ْ
عِی بِهِ رَأ  ،فَقَن ِ

ددلَامُ عَلَددیکُمْ  :اُددم َ تَددالَ  ،فَفَعَلَددتْ  ددلَامُ یددا رَسُددولَ  ِ   :فَقَالَددتْ فَاطِمَددةُ  ، لس َ  :تَددالَ  .ژَ عَلَیددکَ  لس َ
دْخُددلُ 

َ
عَددمْ  :تَالَددتْ  قأ ددا ژَ مَددنْ مَعِددی :تَددالَ  . ِ   یددا رَسُددول َُ َُ

َ
 :تَددالَ جَددابِرٌ  .ژَ مَددنْ مَعَددکَ  :تَالَددتْ  قأ

هُ بَطْدنُ جَدرَ دَةٍ  ،فَاَخَلَ رَسُولُ  ِ  ژَ دَخَلْتُ  َ ُ کَأَ صْفَرُ 
َ
ََ  ژَجْهُ فَاطِمَةَ أ مَدا  :فَقَدالَ رَسُدولُ  ِ   ،ژَ إِ

صْفَرَ 
َ
رَی ژَجْهَکِ أ

َ
 4یا رَسُولَ  ِ   لْجُوعُ ... :تَالَتْ  قلِی أ

، عههلاو، بههر ضههع  سههند و اشههکالات و اضههطراب مههتن، بههه اخیههر برخههی فقههها دربههار، روایههت
نف »مانند روایهت  ،تعارض آن با برخی روایات

َ
سَهاءح أ لنّح لَهالَ  لَا یهرَینَ  خَیهرٌ لح لَهال الرّح « وَ لَا یهرَاهُنَّ الرّح

کرد، 5.انداستناد 
 

                                                                 
 .۴۵۰و  ۴۴۷و  ۳۷۵ -۳۷۴، صالشهاب فع مسال  الحجابک: .. برای نمونه ر1
 .۲۶، ص۲۴، جمهذب الأحکا  فع بیا  الحلال و الحرا ک: .. برای نمونه ر2
 .۴۸۴، ص۱۲، جمداةک العروة. 3
 ۳بهه در خانهه فاقمهه ۹گویهد: در خهدمت رسهول خهدااسهت: لهابر مهی. مضهمون روایهت ینهین ۵۲۸، ص۵، جالکافع. 4

کرد و الاز، ورود خواست. فاقمه ۹آمدیم. رسول خدا که همهرا، مهن  ۹الاز، داد. رسول خدا ۳سلان  کسی  فرمود: با 
ههای اضهافی فرمهود: بها قسهمت ۹گفت: پهدر لهان، ییه ی بهر سهر نهدارن. رسهول خهدا ۳وارد شون؟ رضرت زهرا ،است

کهه بفرماییهد. وقتهی وارد  وبهار،د، سرت را بپوشان. س ب دروپوش خو کهه آیها داخهل شهویم؟ پاسهخ شهنیدیم  کهرد  اسهتعلان 
که مانند شکم ملخ می ۳شدیم، یهر، رضرت زهرا پرسید: یرا ینهین هسهتی؟  ۹نمود. رسول خداآن ینان مرد بود 

گرسنگی است.  پاسخ داد از 
 .۴۸۶ -۴۸۵، ص۱۲، جمداةک العروة. 5
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کهه اوّلاً این روایهت لهابر گفتهه دربار،برخی نی   کهه نظهر لهابر بهه انهد  از  ۳زههرا رضهرت ممکهن اسهت 
سهور، نهور  ۳۱در آیهه « وربَهاوح  ولهیح أ یهرح غَ »بنها بهر تفسهیری کهه در  ،محتمل اسهت ،روی اتّفا  بود، باشد؛ ثانیاً 

 شهودیآیه خهارج مه به نصّ  ،بود، باشد که در آن صورت« وربَ اوح  ولیح أ یرح تابعین غَ »شد، است، لابر هم از 
 1.برای لواز نگا، به نامحرن استناد کرد توانیو بر این اسان، به این خبر )ردیث لابر( نم

سَاءح »در مقابل، برخی فقیهان دلالت روایت  لنّح ور را بهه لههت مرسهل کم مهذکهبر ر« ...خَیرٌ لح
نقهل و نقهد ادلّهه ایهن  خهویى پهب از اللهآیهو  ،برای نمونهه 2؛دانندیافی مکسند نا ،بودن و ضع 

ور نیهه  کو دربههار، روایههت مههذ کنههدیرد مهه مسههألهاز آن ادلّههه را بههر ایههن   گههرو، از فقههها، دلالههت هههر یهه
 :ل ارسال در سند، دلالت بر ضرورت هم نداردکه علاو، بر مشکمعتقد است 

زژم ژ ه لا دلالة فیها علی  لل   ُ ها مرسلة. علی أ   ُ  3.فیه: أ
کههه بههر  - کنههدیخههویى آن را نقههد مهه اللهو یههکههه آ -گههرو، لملههه دیگههر ادلههه ایههن  از روایتههی اسههت 

نشسهته بودنهد و  ۹رسهول خهدا یههازن .رسهید ۹اسان آن، مرد نابینایى خدمت رسول خهدا
ایهن مهرد  ،اللهردنهد: یها رسهولکعهرض هها . آنه پشهت پهرد، برونهدکهدسهتور داد هها آن بهه ۹پیامبر

 :ندیبیت فرمودند: ولی او شما را مآن رضر .ندیبیسی را نمکنابینا است و 
ِ مَ 

م 
ُ
نَ  بْنُ أ ََ بِدی یتُومٍ عَلَدکْ  سْتَأْ تُومَدا فَدادْخُلَا  :فَقَدالَ لَهُمَدا ،ژَ عِنْداَهُ عَائِشَدةُ ژَ حَفْصَدةُ  ۹ لن َ

عْمَ  :فَقَالَتَا ! لْبَیتَ 
َ
هُ أ َ ُ ُ َ کُ إِنْ لَمْ یرَ  :فَقَالَ  ،یإِ ِِ هکُ مَا فَ ُِ  4.مَا َ رَیا

 روایت از ان سلمه نی  نقل شد، است: نظیر این

ِ سَددلَمَةَ تَالَددتْ 
م 
ُ
ددةُ  ژَ عِنْدداَهُ  ۹ ِ   عِنْدداَ رَسُدولِ  کُنْددتُ  :ژَ عَدنْ أ َُ ِ مَکْتُددومٍ  ،مَیمُو

م 
ُ
تْبَددلَ  بْددنُ أ

َ
ژَ  ،فَأ

جَابِ  ِِ مِرَ بِالْ
ُ
نْ أ

َ
لِکَ بَعْاَ أ   ،یا رَسُدولَ  ِ   :فَقُلْنَا ! حْتَجِبَا :فَقَالَ  ،ََ

َ
ا أ َُ عْمَدی لَا یبْصِدرُ

َ
 قلَدیأَ أ

هِ  :تَالَ  ُِ  لَسْتُمَا ُ بْصِرَ 
َ
تُمَا أ ُْ

َ
فَعَمْیاژَ نِ أ

َ
 5قأ

گفته گونهنیبرخی فقها به ا کرد، و   اند: روایات دربار، ررمت نگا، ل  برای ضرورت استناد 
                                                                 

( آقهها ش۱۳۰۷  /مههرداد ۱۳۴۶)تههألی  در صههفر  «ضههیائیه در موضههوع رجههاب»: ۴۳۶ -۴۳۵، ص۱، جحجابیةةهةسةةائل . 1
کاظمینی قبرسی )ضیائی(.  موسی 

، ۹، جمبةانع منهةا  الصةالحین؛ ۳۰۹ -۳۰۷، ص۲، جدةوس تمهیدی  فع الفقه ایستدنلع ع ع المذهب الجعفةری. 2
 .۵۷۸ص

 .۳۹، ص۳۲، جموسوع  ایما  الخویع. 3
 .۵۳۴، ص۵، جکافعال. 4
 .۲۳۲، ص۲۰، جوسائل الشیع . 5
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کان أع کذ  یِرم علی  لمرأة أن  نظر إلی  لْجنبی أژ  سمع صو ه إلا لَرورة ژ  ن   1.میژ 
 :دیگویخویى در نقد این روایت م اللهآیو 

ها ضعیفة مرسلة، باعتبار أن    ُ مدن دون َکدر  لو سدطة، ژ  ۹ لبرتی یرویها عن  لنبی ژ فیه: أ
هدا تابلدة  من  لمعلوم أن    ُ کثیر جا    فلا یمکن  لاعتماد علیها. علدی أ  لفصل  لقمنی بینهما 

ها  کفلت بیان فعل   ُ زژم۹ لنبیللمناتشة من حیث إ  2.، ژ هو لا یال علی  لل 
کهه در فقهه، فقهها دربهار،  رسدیبه نظر م سهبب ینهین رویکهردی توسهط برخهی فقهها آن باشهد 

خهلاف آداب و مسهتحبات، در  هسهتند و بهر ریهگارکان شهرعی دربهار، دلالهت ارادیهث سهخت
دیث مشهکینی بهه لههت ضهع  سهند ایهن ره اللهآیهو کهه ینهان ؛ارکان فقهی دقهت نظهر دارنهد

که هیچ رکمی از آن به دست نم  3.دیآیمعتقد است 

 حدیث بررسی سندی .۲
 منههابعمولههود از نظههر سههندی، در دو بخههش  یهههابههرای بررسههی موضههع صههدور روایههت و واکههاوی نقههل

 گیرد:قرار می یمربوط و سلسله راویان آن موردبررس یهامتأخر این ردیث و نقل منابعمتقدن و 
 شیعه حدیثی متقدم منابع .۲-۱

در نقههل، در یهههار مصههدر بههه صههورت  یىهههابهها تفههاوت ادشههد،یمتقههدن شههیعه، روایههت  منههابعدر میههان 
 .کنندیمرسل و بدون سند آمد، است که دیگر مصادر متأخر نی  از همین مصادر نقل م

 ق(۳۶۳)م؛ ابن حیون دعائم الاسلام .۱
ایهن « دعةائل انسةلا »کتاب  کنند، این ردیث در میان مصادر شیعه،ظاهراً نخستین مصدر نقل

 :کندیینین نقل م ۷است که ردیث را بدون ذکر سند از امیرالمّمنین  (۳۶۳ریون )ن
هُ تَالَ: تَالَ لَنَا رَسُولُ  ِ   ۷ژَ عَنْ عَلِی َ ُ ی :۹أَ

َ
ةِ شَی أ

َ
دا قءٍ خَیدرٌ لِلْمَدرْأ حَداٌ مِن َ

َ
 ،فَلَدمْ یجِبْدهُ أ

لِکَ لِفَاطِمَةَ  ََ نْ لَا َ درَی رَجُدلا  ژَ لَا یرَ هَدامَا مِنْ شَی :قَالَتْ فَ  ۷فَذَکَرْتُ 
َ
ةِ مِدنْ أ

َ
 .ءٍ خَیرٌ لِلْمَدرْأ

لِکَ لِرَسُولِ  ِ   ََ ی :فَقَالَ  ۹فَذَکَرْتُ  عَةٌ مِن ِ َْ هَا بَ َ ُ  4.صَاَتَتْ إِ
، میهان عالمهان شهیعه اخهتلاف «دعةائل انسةلا »تهاب کگفتنهی اسهت دربهار، میه ان اعتبهار 

                                                                 
 .۳۲۱، ص۸، جالنجع  فع شرح ال مع . 1
 .۳۹، ص۳۲، جموسوع  ایما  الخویع. 2
 .۲۷۱ -۲۷۰، ص۱، جدلیل تحریر الوسی ه؛ نی  ر.ک: ۱۶۷، ص۳، جالتع یق  ایستدنلی  ع ع العروة الوثقع. 3
 .۲۱۵، ص۲، جدعائل انسلا . 4
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تاب، ابورنیفه نعمان بن محمد بن منصور بن ارمد بن ریون )قاضهی کد، این نویسن .است
او کههه ایهن ولهی در 2؛ردکهاو در ابتهدا سهنّی مهذهب بهود و سهه ب تشهیع را اختیهار  1.نعمهان( اسهت

ه کسانی است کلمله  ابن شهرآشوب از .شیعه اسماعیلی بود، و یا اثناعشری اختلاف است
3.داندینم یاماماو را شیعه دوازد،

 

الحهال )از ایهن خویى، امامی بودن او ثابت نشد، است و بایهد او را مجههول اللهو یبه اعتقاد آ
که امامی است یا اسماعیلی( دانست  4.ریث 

و تنهها  کنهدیر نمهکهتاب مرسل است و قاضی نعمان برای روایات آن سهندی ذکروایات این 
برخی عالمان شهیعه بهر ایهن اسهان،  .کندیتفا مکا :و ائمه معصون ۹ر نان رسول خداکبه ذ

ه متن یا محتوای آن در منابع معتبر دیگر ک دانندیتاب را تنها در صورتی معتبر مکروایات این 
گر قاضی نعمان را شهیعه دوازد،بنابراین،  .آمد، باشد تهاب کبهدانیم، روایهات ایهن  یامهامرتی ا

 .بع معتبر دیگر آمد، باشده متن یا محتوای آن در مناکدر صورتی معتبر خواهد بود 

 ق(۵۸۸)م، ابن شهرآشوب مازندرانی طالبیمناقب آل اب .۲

تهاب کبها فاصهله بهیش از دو قهرن از مصهدر نخسهت،  ادشهد،یکنند، روایهت مصدر دیگر نقل
 :کندیه به نقل از رسن بصری ینین نقل مکاست  یابن شهرآشوب مازندران منا بال

سَنُ  لْبَصْرِی َِ کَانَ  : لْ عْبَاُ مِنْ فَاطِمَةَ  مَا 
َ
ةِ أ م َ

ُ
مَ تَداَمَاهَا ،فِی هَذِهِ  لْْ ی َ دوَر َ تْ َ قُومُ حَت َ َُ ژَ  ،کَا

بِی لَهَا ی :تَالَ  لن َ
َ
ةِ شَی أ

َ
نْ لَا َ رَی رَجُلا  ژَ لَا یرَ هَا رَجُلٌ  :تَالَتْ  قءٍ خَیرٌ لِلْمَرْأ

َ
هَا إِلَیدهِ ژَ  .أ م َ ََ فَ

ها مِ  :تَالَ  َُ یة  بَعْ ِ ر 
 5.نْ بَعْضٍ َُ

 ق(۶مکارم الأخلاق؛ طبرسی )م قرن  .۳
 :کندیینین نقل م ۷رسن بن فضل قبرسی نی  بدون ذکر سندی از امان صاد 

دذِی تَالَتْدهُ فَاطِمَدةُ  ۹تَالَ: تَالَ رَسُولُ  ِ   ۷ژَ عَنْهُ 
داِیثِ  ل َ َِ نْ لَا  :۷فِدی  لْ

َ
سَداءِ أ خَیدرُ  لن ِ

جَالَ ژَ لَا یرَ هُ  ِ جَالُ یرَینَ  لر  ِ ی :۹فَقَالَ رَسُولُ  ِ   ،ن َ  لر  هَا مِن ِ َ ُ  6.إِ
                                                                 

 .۴۱۵، ص۵، جیا  و أنبا  أبنا  الزما وفیات الأع. 1
 .۴۱، ص۸، جالأعلا . 2
 .۳۹، ص۱، جبحاة اننواة. 3
 .۱۸۵، ص۲۰، جمعجل ةجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. ر.ک: 4
 .۳۴۱، ص۳، ج:منا ب آل أبع طالب. 5
 .۲۳۳، صمکاة  الأخلاق. 6
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 ق(۶۹۲م)کشف الغمة، علی بن عیسی اربلی  .۴

کتاب این روایت به یند شیو، نقل شد، است؛ از  لمله: در این 

وِی عَدنْ عَلِدی دا عِنْداَ رَسُددولِ  ِ   ۷ژَ رُ کُن َ ی :فَقَدالَ  ۹تَددالَ: 
َ
دی أ ُِ خْبِرُژ

َ
سَدداءِ  ءٍ خَیدرٌ شَددی أ  !لِلن ِ

تْنَددا ددی َ فَر َ نَددا حَت َ کُل ُ ددذِی تَددالَ لَنَددا رَسُددولُ  ۷فَرَجَعْددتُ إِلَددی فَاطِمَددةَ  ،فَعَیینَددا بِددذَلِکَ 
خْبَرُْ هَددا  ل َ

َ
فَأ

ا عَلِمَهُ ژَ لَا عَرَفَدهُ  ،۹ ِ   حَاٌ مِن َ
َ
عْرِفُدهُ  :فَقَالَدتْ  ،ژَ لَیأَ أ

َ
دی أ نْ لَا  ،ژَ لَکِن ِ

َ
سَداءِ أ یدرَینَ خَیدرٌ لِلن ِ

جَددالُ  ِ جَددالَ ژَ لَا یددرَ هُن َ  لر  ِ ی  ،یددا رَسُددولَ  ِ   :فَقُلْددتُ  ۹فَرَجَعْددتُ إِلَددی رَسُددولِ  ِ   . لر 
َ
لْتَنَا أ

َ
سَددأ

سَاءِ شَی جَالُ  ،ءٍ خَیرٌ لِلن ِ ِ جَالَ ژَ لَا یرَ هُن َ  لر  ِ نْ لَا یرَینَ  لر 
َ
خْبَدرََ   :تَالَ  ،ژَ خَیرٌ لَهُن َ أ

َ
 فَلَدمْ  ،مَنْ أ

ددتَ عِنْدداِی ُْ
َ
لِددکَ رَسُددولُ  ِ   ،فَاطِمَددةُ  :تُلْددتُ  قَ عْلَمْددهُ ژَ أ ََ عْجَددلَ 

َ
إِن َ فَاطِمَددةَ  :ژَ تَددالَ  ۹فَأ

ی عَةٌ مِن ِ َْ  1.بَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گونههه ، افههزون بههر تفههاوت در نقههل مههتن مصههادر، در برخههی از ایههن شههودیه ملارظههه مههکهه همههان 
رد، اسههت و در برخههی کههسههّال  ۳رت زهههرامسههتقیم از رضهه بههه صههورت ۹ههها، رسههول خههدانقههل

 .سّال شد، است ۳از رضرت زهرا ۷دیگر به واسطه امیرالمّمنین
کتاب  همینین به سَهاءح »که در آن تعبیر  - مکاة  الأخلاقل   در سهه  - آمهد، اسهت« خَیهرُ النّح

                                                                 
 .۴۶۶، ص۱، جکشف الغم  فع معرف  الأئم . 1

 کشف الغمة
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سَهاءح »کتاب دیگر، نقل با تعبیر  لنّح ةح »یها « خَیهرٌ لح
َ
أ مَهرف لف کهه دلالهت « خَیهرٌ لح مفههومی متفهاوتی بها اسهت 

 .تعبیر نخست دارد و بدان خواهیم پرداخت

 حدیثی متأخّر شیعه منابع .۲-۲
گرفتههه نشههان یهههایبررسهه کههه ایههن روایههت در آثههار عالمههان رههدیث صههورت  دهنههد، آن اسههت 

گونه وارد شد، است:  متأخّر شیعه بدین 

 ق(۱۱۱۰بحار الانوار؛ علامه مجلسی )م .۱
روایهت  - آیهدترین لوامع متهأخر رهدیثی شهیعه بهه شهمار مهییکی از مهم که - بحاة اننواةدر کتاب 

 متفاوت و نی  به سندهای گوناگون ینین آمد، است: یهایندین مرتبه با نقل ادشد،ی
کتاب  مَوَ »ال ( نقل از  د فَاقح لح  : ۷از قری  امیرالمّمنین  (۳۸۱)ن هیبابوابن 1«مَوف

کِتَابِ مَوْلِاِ فَاطِمَةَ لِا  وِی عَنْ عَلِیژَ مِنْ  دا جُلُوسدا  عِنْداَ رَسُدولِ  ۷بْنِ بَابَوَیهِ ... ژَ رُ کُن َ تَدالَ: 
ی شَی :فَقَالَ  ۹ ِ  

َ
ی أ ُِ خْبِرُژ

َ
سَاءِ أ تْنَا قءٍ خَیرٌ لِلن ِ ی َ فَر َ نَا حَت َ کُل ُ فَرَجَعْتُ إِلَی  ،فَعَیینَا بِذَلِکَ 

ددذِی تَددالَ لَنَددا  ،۳فَاطِمَددةَ 
خْبَرُْ هَددا  ل َ

َ
ددا عَلِمَددهُ  ،۹رَسُددولُ  ِ  فَأ حَدداٌ مِن َ

َ
 ،ژَ لَا عَرَفَددهُ  ،ژَ لَددیأَ أ

عْرِفُدهُ  :فَقَالَتْ 
َ
دی أ جَدالَ ژَ لَا یدرَ هُنَ  ،ژَ لَکِن ِ ِ نْ لَا یدرَینَ  لر 

َ
سَداءِ أ جَدالُ  خَیدرٌ لِلن ِ ِ فَرَجَعْدتُ إِلَدی  ، لر 

ی :فَقُلْددتُ  ۹رَسُددولِ  ِ  
َ
لْتَنَا أ

َ
سَدداءِ ژَ خَیددرٌ لَهُددن َ شَددی یددا رَسُددولَ  ِ  سَددأ نْ لَا یددرَینَ  ،ءٍ خَیددرٌ لِلن ِ

َ
أ

جَالَ ژَ لَا یرَ هُنَ  ِ جَدالُ   لر  ِ خْبَدرََ   :تَدالَ  . لر 
َ
دتَ عِنْداِی ،مَدنْ أ ُْ

َ
 ،فَاطِمَدةُ  :تُلْدتُ  قفَلَدمْ َ عْلَمْدهُ ژَ أ

لِکَ رَسُولَ  ِ   ََ عْجَلَ 
َ
عَةٌ مِن ِ  :ژَ تَالَ  ۹فَأ َْ  2.یإِن َ فَاطِمَةَ بَ

به  ۷از قری  امان صاد   (۵۴۸)نرسن بن فضل قبرسی « مکارن الاخلا »ب( نقل از 
 صورت ذیل:

بِددی عَبْدداِ  ِ  
َ
ددذِی تَالَددتْ فَاطِمَددةُ  ۹تَددالَ رَسُددولُ  ِ   :تَددالَ  ۷ژَ عَددنْ أ

دداِیثِ  ل َ َِ خَیددرٌ فِددی  لْ
                                                                 

کتهاب 1 . مولههدنگاری یکههی از ۳کتههابى بههود، اسهت دربههار، زمههان و مکهان و یگههونگی ولادت رضههرت زههرا « فاقمهو مولههد». 
کتاب در آثار و نوشتههای نخستین اسلامی بود، است. بخشهای شناخته شد، در سد،شیو، ههای پهب از هایى از این 

گردآوری آناربلی نقل شد،  کشف الغم ابن شهر آشوب و  منا بال مانند ،عصر شیخ صدو  که با  تهوان بهه هها مهیاست 
کهرد.یه شیخ صدو  نوشته است، ن دی  شد و آنآن کتهاب  ؛ها را بازسازی  کهه  شهیخ صهدو  بهر « مولهد فاقمهو»ینهان 

کتاب، توسط محمهد ههادی یوسهفی غهروی در نشهریه  کنند، از آن  دفتهر  ،میةرا  حةدیث شةیعهاسان منابع مولود نقل 
که روایت مورد نظر، روایت هفدهم از آن متن است )رروایت با ۵۵در قالب  ،نوزدهم ، مولد فاطم  :ک.زسازی شد، است 

 (.۱۹۰ - ۱۷۳ص
 .۵۴ -۵۳، ص۴۳، جبحاة اننواة. 2



 نیی ب
مِ رژ 

فهو
م

 رٌ یخَ » تی
َنْ  اءِ أ

سَ لِلن ِ
لا    نَ یرَ ی

جَالَ 
 لر ِ

 
ژَ لا  ی

 َ هُن 
رَ 

 
جَال

 لر ِ
 »

حا
ابع 

ر من
د

 عهیش یثی
ت

ل سن 
ژ  ه

 

 

 

49 

سَاءِ  جَ  :لِلن ِ ِ جَالَ ژَ لَا یرَ هُن َ  لر  ِ  یرَینَ  لر 
لا َ
َ
ی :۹فَقَالَ رَسُولُ  ِ   ،الُ أ هَا مِن ِ َ ُ  1.إِ

کتاب  ،تولهنکته قابل که در نقل روایت فو  در  و  وسائل الشیعهو نیه   بحاة اننواةآن است 
سَهاءح »متأخر ردیثی، با تعبیر  منابعدیگر  لنّح نقهل شهد، اسهت؛ ولهی در  مکةاة  الأخةلاقاز « خَیرٌ لح

سَهاءح » بهه صهورتمهذکور  مولهود، روایهت مکاة  الأخةلاقکتاب  کهه بهه نظهر « خَیهرُ النّح آمهد، اسهت 
 :در استنساخ و یا  دیار تصحی  شد، است رسدیم

دذِی تَالَتْدهُ فَاطِمَدةُ  ۹تَالَ: تَالَ رَسُولُ  ِ   ۷ژَ عَنْهُ 
داِیثِ  ل َ َِ سَداءِ  ۷فِدی  لْ نْ  :خَیدرُ  لن ِ

َ
لَا  أ

جَالَ  یرَینَ  ِ جَالُ   لر  ِ ی :۹فَقَالَ رَسُولُ  ِ   ،ژَ لَا یرَ هُن َ  لر  هَا مِن ِ َ ُ  2.إِ
 ، از قری  رسن بصری: (۵۸۸)ننوشته ابن شهرآشوب  ،طالبالمنا ب آل ابعج( نقل از 

سَنُ  لْبَصْرِی َِ عْبَاَ مِنْ فَاطِمَةَ  : لْ
َ
ةِ أ م َ

ُ
کَانَ فِی هَذِهِ  لْْ مَ تَداَمَاهَا. ،مَا  ی َ دوَر َ تْ َ قُومُ حَت َ َُ ژَ  کَا

بِی تَالَ  ی شَی :لَهَا ۹ لن َ
َ
ةِ أ

َ
نْ لَا َ درَی رَجُدلا  ژَ لَا یرَ هَدا رَجُدلٌ  :تَالَدتْ  قءٍ خَیرٌ لِلْمَرْأ

َ
هَا  ،أ دم َ ََ فَ

ها مِنْ بَعْضٍ  :إِلَیهِ ژَ تَالَ  َُ یة  بَعْ ِ ر 
َُ.3 

کتاب   :۷از قری  امیرالمّمنین ،مصباح الأنواةد( نقل از 
وِی عَنْ  وَ رِ، رُ ُْ

َ
مِیدرِ  لْمُدْ مِنِینَ مِصْبَاحُ  لْْ

َ
ن َ رَسُدولَ  ِ   ۷أ

َ
ی شَدی ۹أ

َ
دی أ ُِ خْبِرُژ

َ
ءٍ خَیدرٌ تَدالَ: أ

سَاءِ  نْ لَا یدرَین :۷فَقَالَدتْ فَاطِمَدةُ  ،لِلن ِ
َ
جَدالُ  أ ِ جَدالَ ژَ لَا یدرَ هُن َ  لر  ِ بِدی ، لر  عْجِدلَ  لن َ

ُ
ژَ  ۹فَأ

ی :تَالَ  عَةٌ مِن ِ َْ  4.إِن َ فَاطِمَةَ بَ
کتهاب گفتنی است دربار گفتگوههایى   و نویسهند مصباح الأنةواة،  ارتمهالی آن، تردیهدها و 

کهههه هویهههت  .ولهههود دارد کتهههاب، منسهههوب بهههه شخصهههی بهههه نهههان هاشهههم بهههن محمهههد اسهههت  ایهههن 
کتاب به شخص مذکور نی  ظاهراً مستند دقیه  و روشهنی نهدارد  .مشخصی ندارد و نسبت این 

کتاب در منابع قدیم یادی نشد، است کتابخانههنسخه خط .از این  کتهاب در برخهی  هها ی ایهن 
 .مولود است

 :کندنقل روایت می« سعید بن مسیب»علامه مجلسی از  ،د( بدون ذکر مرلعی مشخص
یَا  

َ
دهُ تَدالَ لِفَاطِمَدةَ  - صَلَوَ تُ  ِ  عَلَیدهِ  -عَنْ سَعِیاِ بْنِ  لْمُسَیلِ، عَنْ عَلِی  ،ژَ عَنْهُ أ َ ُ

َ
مَدا  :أ

                                                                 
 .۳۶، ص۱۰۱، جبحاة اننواة؛ ۲۶۷ص  ،مکاة  الأخلاق :. نقل از1
 .۲۳۳، صمکاة  الأخلاق. 2
 .۸۴، ص۴۳، جبحاة اننواة. 3
 .۲۳۹ -۲۳۸، ص۱۰۰. همان، ج4



 

 

سال 
ث، 

حای
لوم 

ع
شتم

 ژ ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

50 

سَددداءِ  سَددداءَ ] :لَدددتْ تَا قخَیدددرُ  لن ِ هُن َ  [لَا یدددرَینَ  لن ِ َُ جَدددالَ ژَ لَا یدددرَژْ ِ نْ لَا یدددرَینَ  لر 
َ
لِدددکَ  ،ژَ أ ََ فَدددذَکَرَ 

بِی ی :فَقَالَ  ،۹لِلن َ عَةٌ مِن ِ َْ مَا فَاطِمَةُ بَ َ ُ  1.إِ
ایههن قریهه  نقههل مجلسههی از سههعید بههن مسههیب، همههان قریهه  نقههل بههّ ار )از کههه ارتمههال دارد 

 .ردکر خواهیم که ذکقر  نقل اهل سنت( باشد 
 ق(۱۱۰۴)مشیخ حر عاملی  ،وسائل الشیعه .۲

عهاملی یکههی دیگهر از لوامهع رهدیثی متهأخر شههیعی  نوشهته شهیخ رهرّ  وسةائل الشةةیعهکتهاب 
که این ردیث را با نقل گون آورد، است: یهااست   گونا

کتاب  ،کشف الغم ال ( نقل از   نوشته شیخ صدو :« فاقمو أخبار»به نقل از 
خْبَددارِ فَاطِمَددةَ عَلِددی بْددنُ عِ 

َ
کِتَددابِ أ قْددلا  مِددنْ  َُ ددةِ  َِ  لْغُم َ کَشْدد لِابْددنِ بَابَوَیددهِ، عَددنْ  ۷یسَددی فِددی 

ا عِنْاَ رَسُولِ  ِ   ۷عَلِی کُن َ ی شَی :فَقَالَ  ۹تَالَ: 
َ
ی أ ُِ خْبِرُژ

َ
سَداءِ أ فَعَیینَدا بِدذَلِکَ  قءٍ خَیرٌ لِلن ِ

تْنَا ی َ فَر َ نَا حَت َ دذِی تَدالَ لَنَدا رَسُدولُ  ِ   ۷ی فَاطِمَدةَ فَرَجَعْتُ إِلَ  ،کُل ُ
خْبَرُْ هَدا بِال َ

َ
ژَ لَدیأَ  ،۹فَأ

ا عَلِمَهُ ژَ لَا عَرَفَهُ  حَاٌ مِن َ
َ
عْرِفُهُ  :فَقَالَتْ  ،أ

َ
ی أ جَالَ ژَ لَا یرَ هُن َ  ،ژَ لَکِن ِ ِ نْ لَا یرَینَ  لر 

َ
سَاءِ أ خَیرٌ لِلن ِ

جَالُ  ِ ی شَی ،یا رَسُولَ  ِ   :فَقُلْتُ  ۹فَرَجَعْتُ إِلَی رَسُولِ  ِ   ، لر 
َ
لْتَنَا أ

َ
سَاءِ سَأ خَیدرٌ  ،ءٍ خَیرٌ لِلن ِ

جَدالُ  ِ جَالَ ژَ لَا یرَ هُن َ  لر  ِ نْ لَا یرَینَ  لر 
َ
دتَ عِنْداِی :فَقَدالَ  ،لَهُن َ أ ُْ

َ
خْبَدرََ  فَلَدمْ َ عْلَمْدهُ ژَ أ

َ
 قمَدنْ أ

لِکَ رَسُولَ  ،فَاطِمَةُ  :فَقُلْتُ  ََ عْجَلَ 
َ
ی :ژَ تَالَ  ۹ ِ  فَأ عَةٌ مِن ِ َْ  2.إِن َ فَاطِمَةَ بَ

که در  کتاب  بحاة اننواةاین همان روایتی است  شیخ صدو  نقل « مولد فاقمو»به نقل از 
 .شد، است

کتاب که گفتنی است  کتاب «مولد فاقمو»افزون بر  نیه  « أخبهار ال ههراء»یها « أخبار فاقمو»، 
کهه شهواهدی از ولهود آن در آثهار و نوشهته هیهبابونان اثر مستقل دیگهری از ابهن پهب از  یههااسهت 

 .تفیا توانیعصر شیخ صدو  م
 قبرسی:  ب( نقل از مکارن الاخلا

بِی خْلَاِ  عَنِ  لن َ
َ
بْرِسِی فِی مَکَارِمِ  لْْ سَنُ  لط َ َِ ن َ فَاطِمَةَ تَالَتْ لَهُ فِدی حَداِیثٍ  :۹ لْ

َ
خَیدرٌ  :أ

نْ لَا یرَینَ  ل
َ
سَاءِ أ جَالُ لِلن ِ ِ جَالَ ژَ لَا یرَ هُن َ  لر  ِ ی :۹فَقَالَ  ،ر   3.فَاطِمَةُ مِن ِ

                                                                 
 ۶۹، ص۳۷. همان، ج1
 .۶۷، ص۲۰، جوسائل الشیع . 2
 .۲۳۲، ص۲۰. همان، ج3
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 ق(۱۳۲۰)ممیرزا حسین نوری  ؛مستدرک الوسائل .۳
کرد، دعائل انسلا از  ۷این ردیث را به نقل از علی  است: نقل 

هُ تَالَ: تَالَ لَنَا رَسُدولُ  ِ   ۷ژَ عَنْ عَلِی َ ُ ی شَدی ۹أَ
َ
ةِ أ

َ
دا قءٍ خَیدرٌ لِلْمَدرْأ حَداٌ مِن َ

َ
 ،فَلَدمْ یجِبْدهُ أ

لِکَ لِفَاطِمَةَ  ََ نْ لَا َ رَی رَجُدلا  ژَ لَا یرَ هَدامَا مِنْ شَی :فَقَالَتْ  ،۷فَذَکَرْتُ 
َ
ةِ مِنْ أ

َ
 ،ءٍ خَیرٌ لِلْمَرْأ

لِکَ لِرَسُولِ  ِ   ََ ی صَاَتَتْ  :فَقَالَ  ،۹فَذَکَرْتُ  عَةٌ مِن ِ َْ هَا بَ َ ُ  1.إِ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 م حدیثی اهل سنتمتقدّ  منابع .۲-۳
کتهاب کننهد، ایهن رهدیثمصهدر نقهل نیتهریمیظهاهراً قهد ،متقدن اهل سهنت منابعدر  ، دو 
 هستند: مسند بزّاةابن ابى الدنیا و نی   العیال

 ق(۲۸۱)مابن ابی الدنیا  ،العیال .۱
، حاانا  لعو  مُ بدن حَوشَدل، تد ال: بلغندی أن َ حاانی أبی، حاانا مِماُ بن یزیا  لو سطی ُ

                                                                 
 .۱۸۳ -۱۸۲، ص۱۴، جو مستنبط المسائل مستدةک الوسائل. 1
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ددا  تددال سددألنی رسددول    فلددم أدرِ مددا  ،«أی ُ شددیء خیددرٌ للنسدداءق»عددن شددیء، تددال:  ۹علی 
أتددولُ، فددذکرتُ َلددک لفاطمددةَ. فقالددت: ألا تُلددتَ لدده: خیددرٌ للنسدداءِ أن لا یددرین  لرجددالَ ژ لا 

. تال: فذکرتُ تولَ فاطمةَ للنبی   ها بَعةٌ )منی(»فقال:  ۹یرژُهن   ُ  1.«إ

 ق(۲۹۲)م زارمسند ب .۲
سَینِ  لْکُوفِی ُِ اُ بْنُ  لْ م َ َِ اَنَا مُ ، عَدنْ عَبْداِ : ُدا تَدیأٌ ، تَدالَ : ُا مَالِکُ بْدنُ إِسْدمَاعِیلَ ، تَالَ حَا َ

یداٍ، عَدنْ سَدعِیاِ بْدنِ  لْمُسَدیلِ  ِ  بْنِ عِمْرَ نَ  کَدانَ عِنْداَ ۲، عَدنْ عَلِدی، عَدنْ عَلِدی بْدنِ زَ دهُ  َ ُ
َ
: أ

ی شَددی، فَقَددالَ ؟صم؟رَسُددولِ  ِ  
َ
ددا رَجَعْددتُ تُلْددتُ لِفَاطِمَددةَ : أ ةِق فَسَددکَتُو ، فَلَم َ

َ
ی ءٍ خَیددرٌ لِلْمَددرْأ

َ
: أ

سَدداءِق تَالَددتْ شَددی جَددالُ ءٍ خَیددرٌ لِلن ِ ِ بِددی: ألا  یددرَ هُن َ  لر  لِددکَ لِلن َ ََ مَددا : »فَقَددالَ  ؟صم؟، فَددذَکَرْتُ  َ ُ إِ
ی عَةٌ مِن ِ َْ  .؟رضها؟«فَاطِمَةُ بِ

کهرد،، قریه  دیگهری بهرای  کنهدیتصری( مه ،ب ار پب از نقل روایت کهه ذکهر  کهه له  از قریقهی 
  این روایت ولود ندارد:

اِیثُ  َِ عْلَمُ لَهُ إِسْنَاد   عَنْ عَلِی ژ هذ   لْ َُ سْنَادَ  ۲لَا   هَذَ   لِْْ
 2.إِلا َ

 ق(۳۸۵)مالأفراد، دار قطنی  .۳
ی، انا أبدی منصدور بدن  لنصدر بدن  سدماعیل حاانا مِما بن منصور بن أبی  لجهم  لشیع

تال: انا أبو بلال، انا تیأ بن  لربیع، عن عبا   بن عمدر ن  لمدا ئنی، عدن عمدر بدن عبیدا 
َ ت  ۹ لبصری، عن  لِسن  لبصری تال: تال علی بن أبدی طالدل: تدال لندا رسدول   

عددت إلددی تددال: فلددم یکددن عندداُا لددذلک جددو ب، فلمددا رج ق«أی شددیء خیددر للمددرأة»یددوم: 
کیددَ  ۹تلددت: یددا بنددت مِمددا، إن رسددول    ۳فاطمددة سددألنا عددن مسددألة، فلددم ُددار 

، فقالت: فلدم  دارژ  «أی شیء خیر للمرأة»ُجیبه، فقالت: ژ عن أی شیء سألکمق تال: 
، ژ لا یر هدا، فلمدا  ما  لجو بق فقلت لها: لا، فقالت: لیأ خیر للمرأة مدن أن لا  دری رجدلا 

، فقلدت لده: یدا رسدول   ، إُدک سدألتنا عدن مسدألة، ۹سدول   کان  لعَشی جلسدنا إلدی ر
، ژ لا یر هدا،  فلم ُجبک فیها، تال: فقلت له: لدیأ للمدرأة شدیء خیدر مدن أن لا  دری رجدلا 

 .«صاتَت، إُها بَعة منی»، فقال: ۳فقلت: فاطمة ق«ژ من تال َلک»فقال: 
ت و بهر ایهن اسهان، رهدیث أبو بهلال أشهعری در نقهل ایهن رهدیث متفّهرد اسه ،از دیدگا، وی 

                                                                 
 .۴۱۲؛ ش ۵۹۳، ص۱، جالعیال .1
 .۱۶۰ -۱۵۹، ص۲، جالبحر الزخاة المعروف بمسند البزاة. 2
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 1.غریب است
 ق(۴۳۰)محلیة الأولیاء، أبو نعیم أحمد بن عبدالله اصفهانی  .۴

 ینههین ۹اللهدر بخههش فاقمههه بنههت رسههول ،ح یةة  الأولیةةا تههاب کابههونعیم اصههفهانی در 

 :کندینقل م
 ،انا یعقوب بن  بدر هیم بدن عبداد بدن  لعدو م ،حاانا عبا   بن مِما بن عثمان  لو سطی

: ؟صم؟تال رسول    :انا یوُأ، عن  لِسن، عن  ُأ. تال ،انا هشیم ،انا عمرژ بن عون
فلم ُار ما ُقول، فسار علی إلی فاطمة فاخبرها بذلک. فقالدت: فهدلا  ق«ما خیر للنساء»

مددن »تلددت لدده خیددر لهددن أن لا یددرین  لرجددال ژ لا یددرژُهن فرجددع فدداخبره بددذلک. فقددال لدده: 
عدن علدی  ،رژ ه سعیا بدن  لمسدیل .«إُها بَعة منی» :تال فاطمة. :تال ق«علمک هذ 

انددا یِیددی  ،انددا جددای أبددو حصددین ،حدداانا إبددر هیم بددن أحمددا بددن أبددی حصددین .ُِددوه
انا تیأ، عن عبا    بن عمر ن، عن علی  بدن زیدا، عدن سدعیا بدن  لمسدیل،  ، لِماُی

 یرژُهن. فدذکر َلدک لا یرین  لرجال ژ لا :عن علی أُه تال لفاطمة: ما خیر للنساءق تالت
 2.«إُما فاطمة بَعة منی»فقال:  ؟صم؟للنبی

 ق(۵۰۵)ماحیاء علوم الدین، ابوحامد غزالی  .۵
: أی شیء خیر للمرأةق تالدت: ألا  دری رجدلا ژ لا یر هدا ۳لْبنته فاطمة ۹تال رسول   

ها من بعض»رجل. فَمها إلیه ژ تال:  َُ  3.فاستِسن تولها« َریة بع
که سّال رسول خدا ،با دیگر اقوالی غ الاختلاف نقل  از  ماً یدر ایهن نقهل مسهتق ۹آن است 

که سّال رسول خدا یهابرخلاف نقل ؛است ۳رضرت زهرا متوله صحابه است و  ۹دیگر 
کهرد، و پهب از قهرح نه د رضهرت زههرا ۹سهّال را از رسهول خهدا ۷علهیها آن در یافهت  ، ۳در

 .آوردیم ۹پاسخ ایشان را ن د رسول خدا
کهه در دیگهر نقهل ،ایهن نقهلتفهاوت دیگهر همینین  در انتههای رهدیث،  معمهولاً هها آن اسهت 

اسهت؛ و نیه  در  آمهد، ۳دربهار، رضهرت زههرا ۹از مبهان رسهول خهدا« انّهها بضهعو منهی»عبارت 
 ،هها مشهترک اسهتبها دیگهر نقهل« ألا تهری رلهلا و لا یراهها رلهل»این نقل، تنها مضهمون عبهارت 

                                                                 
کتاب ی در این. ابن قیسران۵۵۴، ص۲، جأطراف الغرائب و الأفراد. 1  مرتهب معجم رروف را بر اسان دارقطنی انفراد اثر، 

 .است کرد،
 .۴۱ - ۴۰، ص۲، جح ی  الأولیا  و طبقات الأصفیا . 2
 .۱۴۲، ص۴، ل ء ۲، جاحیا  ع و  الدین. 3
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 .است نقل متفاوت یهاولی دیگر بخش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متأخر حدیثی اهل سنّت منابع .۲-۴
گون در  یهابا نقل ادشد،یروایت  ه کهشد، اسهت روایى متأخّر اهل سنّت نی  نقل منابعگونا

 اند از:عبارتها ترین آنمهم
ةِّ کشف الأستار عن زوائد البزّار علی الک .۱ تَّّ  ق(۸۰۷)مهیثمی  ،تب السِّّ

کشةف الأسةتاة عةن زوائةد تهاب کدر  یشهافع یبکر هیثمه ىبن اب یابوالحسن نورالدین عل
تَّ     ینین آورد، است: « باب أی شئ خیر للنساء» ،البزّاة ع ع الکتب السِّ

حداانا مِمدا بدن  لِسدین  لکددوفی، اندا مالدک بدن  سدماعیل، انددا تدیأ، عدن عبدا   بددن 
کدان  -رضدی    عنده  -عمر ن، عن علی بن یزیا، عین سعیا بن  لمسیل، عن علی  أُده 

أی شئ خیر للمدرأةق فسدکتو ، فلمدا رجعدت. تلدتُ لفاطمدة: أی  :فقال ۹عنا رسول   
إُمددا فاطمددة  :فقددال ۹شددئ خیددر للنسدداءق تالددت: لایددر هن  لرجددال، فددذکرت َلددک للنبددی

َ هذ   1.بَعة منی. تال  لبق ر، لا ُعلم له إسناد   عن علی إلا 

 ق(۹۷۷یا  ۹۷۵)م، متّقی هندی نز العمّالک .۲
 کند:که به دو قری  روایت را نقل می

                                                                 
تَّ   . 1  .۱۵۱ -۱۵۰، ص۲، جکشف الأستاة عن زوائد البزّاة ع ع الکتب السِّ
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َ ت یدوم:  ۹: تدال لندا رسدول   ۷عن  لِسن  لبصری تال: تال علدی بدن أبدی طالدل
تلدت:  ۳فلما رجعت إلدی فاطمدة ،فلم یکن عناُا لذلک جو ب قأی شیء خیر للمرأة

کیَ ُجیبه، فقالت: ژ ۹إن رسول    ،یا بنت مِما عن أی  سألنا عن مسألة فلم ُار 
شیء سألکمق فقلت: تال: أی شیء خیر للمرأةق تالت: فمدا  دارون مدا  لجدو بق تلدت 

کدان  لعشدی جلسدنا  فقالت: لیأ خیر للمرأة مدن أن لا  دری رجدلا ژ ،لها: لا لا یر هدا، فلمدا 
إُک سألتنا عدن مسدألة فلدم ُجبدک فیهدا، لدیأ  ،فقلت له: یا رسول    ۹إلی رسول   

من تال َلدکق تلدت: فاطمدة، تدال:  لا  ری رجلا ژلا یر ها، تال: ژللمرأة شیء خیر من أن 
 .صاتت إُها بَعة منی

کان عنا  لنبی فقال: أی شیء خیرٌ للمرأةق فسدکتو ، تدال: فلمدا رجعدت  ۹عن علی أُه 
تلت لفاطمة: أی شیء خیرٌ للنساءق تالدت: لا یدرین  لرجدال ژ لا یدرژُهن، فدذکرتُ َلدک 

 1.َعة منی. ) لبق ر، حل ژ ضعَ(فقال: إُما فاطمة ب ۹للنبی

  ق(۱۲۰۶)ممحمد بن علی الصبان شافعی حنفی مصری  ،اسعاف الراغبین .۳

کنددت عنددا رسددول    ۷ژ روی  لبددق ر عددن علددی : أی شددئ خیددر ۹فقددال  لنبددی ۹تددال: 
للمددرأةق فسددکتو . فلمددا رجعددت تلددت لفاطمددة: أی شددئ خیددر للنسدداءق تالددت: لا یددر هن 

 2.فقال: إن فاطمة بَعة منی ... ۹ لرجال. فذکرت َلک للنبی

 روایی اهل سنت منابعبررسی طرق حدیث در  .۳
گونه روایى اههل سهنّت، ایهن رهدیث بهه قهر  میهر نقهل  منابع، در شودیکه ملارظه م همان 

 ه در همه قر  دارای ضع  سند است:کشد، است 
وایت علی .۱ یق ۷ر  از سه طر

کتاب ابوک ۷ال ( سعید بن مسیب از علی در  ح ی  الأولیا تاب کنعیم اصفهانی در ه در 
گردید ۹اللهبخش فاقمه بنت رسول که اشار،   3.آمد، است 

گونهدر این ردیث،  گذشهتکه همان   .۹اسهت و نهه رسهول خهدا ۷علهی، کننهد،سهّال ،ه 
یعنههی  ،ی از روایههان قههر  ایههن رههدیثکههبرخههی عالمههان اهههل سههنّت، سههبب ایههن امههر را ضههع  ی

                                                                 
 .۲۵۳، ص۱۶، جالأ وال و الأفعال کنز العمال فع سنن. 1
 .۶۶، صإسعاف الراغبین فع سیرة المصطفع و فضائل اهل بیته الطاهرین. 2
 .۴۱، ص۲، جح ی  الأولیا  و طبقات الأصفیا . 3
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رلههالی اههل سههنّت مههتهم بهه سههرقت و تخلههیط  یهههاکتهابه در کهه داننههدیمه« یحیهى الحمههانی»
 : دیگویابن رجر دربار، او م .)نقل روایات معتبر و غیرمعتبر با هم( است

 1.حافظ إلا أُهم   هموه بسرتة  لِایث
 : گفتیارمد بن رنبل دربار، او م

  .کان یکذب لهاراً 
 : گفتیو نی  م

 یلتقطها أژ ینقلها. ما النا ُعرفه أُه یسر   لْحادیث أژ 
 2.رد، استکدارمی نی  او را به سرقت ردیث متهم 

یهد   بهر اسهانهمینین در سند این نقل، قیب بن ربیع و نی  عبهدالله بهن عمهران و علهی بهن م
 3.رلالی اهل سنت، متهم به ضع  و لهالت هستند یهاکتاب

 لارظههه شههد؛م الأفةةرادکتههاب ه در نقههل دارقطنههی در کهه ۷ب( قریهه  رسههن بصههری از علههی
گردیهد کنز العمالتهاب کدر که ینان مهردان أبهو بهلال أشهعری  ایهن نقهل نیه در سهند  .نیه  اشهار، 

4.ضعی  است
 

کتهاب  ۷ج( قری  عهوان بهن روشهب از علهی ایهن  5.شهد ذکهرابهن ابهى الهدنیا  العیةالکهه در 
 6.معضل و منقطع استنی  ردیث 

وایت أنس  .۲  ر
ایهن روایهت را  ۹اللهدر بخهش فاقمهه بنهت رسهول ،یا ح ی  الأولتاب کابونعیم اصفهانی در 

گذشت که   7.آورد، 
 و رلههال سههند آن مههتهم بههه وضههع و لعههلبههود، ضههعی   ،ایههن رههدیث نیهه  بههه لحههاظ سههند

8.ردیث هستند
 

                                                                 
 .۷۵۹۱، ش ۵۹۳، ص۱، جتقریب التهذیب. 1
 .۲۳۸، ص۴، جالأنساب؛ نی  ر.ک: ۷۳۵، ص۲، جمعجل الصحاب . 2
بحةال حةدیثع  إماط  الجهةل :؛ نیه ۵۳۹، ص۱۲، ج س   الأحادیث الضعیف  و أثرها السّع  فع الأمّ   سبار، ر.ک:  . در این3

 .۱۵ -۱۱، ص«عقدة الحبل»و « ما خیر ل نسا  »
 .«عقدة الحبل»و « ما خیر ل نسا  »إماط  الجهل بحال حدیثع بار، ر.ک:  . در این4
 .۴۱۲؛ ش ۵۹۳، ص۱، جالعیال .5
 .۲۵ -۲۴، ص«عقدة الحبل»و « ما خیر ل نسا  »حال حدیثع إماط  الجهل ب. ر.ک: 6
 .۴۰، ص۲، جح ی  الأولیا  و طبقات الأصفیا . 7
مةا »إماط  الجهل بحةال حةدیثع  :؛ نیه ۵۴۱ -۵۳۸، ص۱۲، جس س   الأحادیث الضعیف  و أثرها السّع  فع الأمّ   . ر.ک: 8

 .۲۳ -۲۱ص ،«عقدة الحبل»و « خیر ل نسا  
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که ردیث ی ،این ردیثنتیجه بررسی سندی  گون آن، هانقلبا  ادشد،آن است  گونها در ی 
 .نی  رلال سند ضعی  هستند مصادر شیعه مرسل است و در مصادر اهل سنت

 روایات دیگر برخی معاضدت و تقویت روایت به وسیله  .۴
نگها، بهه  ،و بهر همهین اسهان شهودیمتن این روایت، به وسیله برخهی روایهات دیگهر تقویهت مه
در روایتهی آمهد،  ،؛ بهرای نمونههرسدیمتن و به دست آوردن دلالت صحی( آن ضروری به نظر م

که مردی نابینا ب گرفهت  .وارد شد ۳ر رضرت زهرااست  )رجهاب در رضرت از وی رجاب 
گرفههت( یه رضههرت در پشههت پههرد، و یهها دیههوارکههلهها ظههاهراً بههه ایههن معناسههت ایههن رسههول  .قههرار 
کههرد ۳از رضههرت زهههرا ۹خههدا ؟ نههدیبیه تههو را نمههکههاو  یریههگییههه رجههاب مهه ی: بههراسههّال 

گر او مرا نم ۳رضرت زهرا  .کندیمرا استشمان م یو او بو نمیبیه او را مک، من ندیبیفرمود: ا
 :من هستیکه تو پار، تن  دهمیفرمودند: گواهی م ۳در پى این سخن رضرت زهرا ۹رسول خدا

دداٍ  م َ َِ عْمَددی عَلَدی فَاطِمَددةَ  ۷ژَ عَدنْ جَعْفَددرِ بْدنِ مُ
َ
نَ أ ََ دهُ تَددالَ:  سْدتَأْ َ ُ

َ
جَبَتْدهُ فَقَددالَ لَهَددا  ۷أ َِ فَ

بِی جُبِینَهُ  :۷ لن َ ِْ ِ   لِمَ َ  دی یکُدنْ  لَدمْ  إِنْ  :تَالَتْ یدا رَسُدولَ  ِ   قژَ هُوَ لَا یرَ  ُِ ی ،یرَ  ِ  ُ ِِ رَ هُ  فَد
َ
ژَ  ،أ

یَ   ِ ی :فَقَالَ رَسُولُ  ِ   ،هُوَ یشَم ُ  لر  عَةٌ مِن ِ َْ کِ بَ َ ُ شْهَاُ أَ
َ
 1.«أ

کتاب   2.شد، استنی  نقل  ۷از علی ،راوندینوادة البه نقل از  بحاة اننواةاین روایت در 
کهه عبهدالله  شد،نقل گونهنیانظیر این روایت دربار، عایشه و رفصه و أنّ سلمه نی  به  است 

عایشهه و رفصهه و در نقلهی دیگهر أنّ  کههیرهال در ،وارد شهد ۹بن أنّ مکتون نابینا بر رسهول خهدا
ید )و در فرمود: برخیزید و به داخل خانه بروها آن به ۹رسول خدا .سلمه ن د آن رضرت بودند

او نابینا اسهت  ،اللهرسولگفتند: یا ها . آنفرمود: رجاب برگیرید( ۹نقل أن سلمه، رسول خدا
که او نابینا است .ندیبینمو ما را   3.دینیبیمولی شما او را  ،رضرت فرمود: درست است 

 بررسی متن و دلالت روایت .۵
و  بها تولهه بهه معاضهدت ه،یهو نظهر از بحهث سهند و بههصرف ،در بررسی متن و دلالت روایت

                                                                 
 .۲۱۴، ص۲، جدعائل انسلا . 1
 .۹۱، ص۴۳، جبحاة اننواة. 2
، مسند أحمد بن حنبلر.ک:  ،؛ و در میان منابع اهل سهنّت۲۳۲، ص۲۰، جوسائل الشیع ؛ ۵۳۴، ص۵، جالکافع :ک.. ر3

 السةنن الکبةری؛ ۵۱۷، ص۴، جالجامع الصحیح و هو سنن الترمةذی؛ ۱۷۶۲، ص۴، جداودسنن أبع؛ ۱۵۹، ص۴۴ج
 .۳۹۴و  ۳۹۳، ص۵، ج()نسائی
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 این ردیث توسط ارادیث دیگر، باید به این نکات توله داشت: تقویت
با سیر،  مسأله؛ میرا این دیآیاز این روایت، ررمت رضور زنان در التماع به دست نم ،اولاً 

یخ  ۳رضههرت زهههرا سههیر، نیهه  رضههور التمههاعی آن رضههرت در مواقههع و مخههال  اسههت و تههار
 .کندیع ثابت مضرورت را به قط

کهه بهه ،اً یثان زنهان و مهردان مجهاز بهه  ولهه چیهه این ردیث در بیان این رکم شرعی نیست 
گفت ههیچ رکهم ال امهی دالّ  گهربیهاناین ردیث، و به عبارتی،  .وگو با یکدیگر نیستنددیدن و 

ی و در مقان بیان ی  اصل ارشادی و ارزش اخلاقی و رقیقهت دینه، بلکه بر فعل یا ترک نیست
: ارتبههاط کهههنیهها ،واقعیههت التمههاعی )عههاری از رکههم تکلیفههی یهها رکههم ررمههت( اسههت و آن

کمتر باشد که امکهان دارد ،مستقیم زن و مرد نامحرن هریه  ارتبهاط  ،بهتر است؛ یعنی تا لایى 
 مسههألهو برخوردهههای میههان زنههان و مههردان نههامحرن بههه رههداقل ممکههن برسههد و بههدون ضههرورت 

کویهه و بههازار و  ،ن پههیش نیایهد؛ بهرای نمونههاخهتلاط میهان زن و مهرد رضههور غیرضهروری زنهان در 
آنههان بهها مههردان  لهههتىو یهها مههراودات بهه ردیههگیکههه در معههرض نگهها، نههامحرن قههرار مهه یىهههامکههان

 .نامحرن در شأن و مقان زن مسلمان نیست
کهه ی  ارزش ثابت مسألهو این  از اخهتلاط و روابهط  یرفه  رهریم و دورشهد، دینهی اسهت 

کمتهر، بهتهر»یعنهی: ادزاست و این پیهان فس ارادیهث فهراوان  از« ارتبهاط زن و مهرد نهامحرن هریهه 
گفهههت در شهههرایط ویهههه، و بهههه هنگهههان تههه ارم ارکهههان و ؛ دیهههآیمهههبهههه دسهههت  یدیگهههر گریهههه بایهههد 

ها ممکهن اسهت ایهن اصهل تخصهیص بخهورد؛ ولهی در شهرایط عهادی و عمهومی، اصهل ضرورت
گونههمان است و  کهه که متن رد همان  خَیهرٌ »یث نی  بر دلالت دارد با تولهه بهه تعبیهر رهدیث 

سَاءح  لنّح ساء»است و نه « لح کهه نهه مهردی او را ببینهد و »، «خیرُ النّح بهترین رالهت بهرای زن آن اسهت 
که برای مثال رضور التماعی زن در « نه او مردی را ببیند و این ی  واقعیت التماعی است 

کهه  ،رالت است و بر این اسان نیترو رارتزنانه برای او بهترین  یهاطیمح شایسته اسهت 
که ینین رضور التمهاعی رارهت یاگونه لامعه اسلامی به ی یربرنامه بهرای زنهان  یتهرباشد 

که زنان به از استعدادها و اثرگهذاری  یریگرغم فعالیت التماعی و بهر، در التماع مهیا باشد 
کمتر در معرض نگ گیرندبر محیط پیرامونی خود،   .ا، و برخورد با نامحرن قرار 

سَههاءح » سههند رهدیثکهه ایههن بهها ،مأسةةاة الزهةةرا تههاب کسهید لعفههر مرتضهی در  لنّح را « ... خَیههرٌ لح
عهدن اخهتلاط زن و مهرد اشهار،  مسهألهولی دربار، دلالت متن به همین  ،کندیضعی  معرفی م

کهه  شهودیت مولب نمدر غزوا ۹با رسول خدا ۳بیرون رفتن رضرت زهراکه ینان ؛کندیم
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نیه  لازن  ۹دربار، پذیرش زنان از سهوی رسهول خهدا .مردان یهر، یا لمال آن رضرت را ببینند
که آن رضرت، میهان خهود و زنهان مرالعهه بکشهند و بهه آنهان فرمهان  یاکننهد، مهانع یها پهرد،نبود 

ک که زنان با رجهاب  کافی بود  گویند؛ فقط همین  که از پشت پرد، با او سخن  امهل بها آن دهند 
گویند  .رضرت سخن 

گفته سید لعفر مرتضی، رلحان ندیهدن زن و مهرد یکهدیگر را و التنهاب از  بر این، افزون به 
را  مسهألهارادیهث فهراوان دیگهر نیه  ایهن ، بلکه نیست ادشد،یمنحصر به ردیث ها آن اختلاط
که یه آن همانندها آن که برخی از کندیاثبات م کردیمرا   1.دآوریم ،اشار، 

در غالهب  ییعنه ؛اسهت یشهد، در ایهن روایهت، غهالبخیریت مطهرح رسدیبه نظر مبنابراین، 
التمههاعی، اداری، آموزشههی، خههدماتی، سیاسههی و  یهههاطهههیو ر هههاتیههاوقههات و در بیشههتر فعال

که زن به که با مردی مواله نشود و  یاگونه غیر، بهتر آن است و بلکه شایسته است  کند  عمل 
آور و بهها مههردان و مههوارد غیرضههروری فسههاد او موالههه نگههردد و از اخههتلاط و اسههتینانمههردی نیهه  بهها 

کهه تهرکرال نیع ولی در ؛شودالتناب   یخفتنه تنهها  نهههها آن ، موارد و مصهادیقی ولهود دارد 
مهذمون و از دایهر، شهمول روایهت نیه  خهارج اسهت؛ ماننهد دفهاع از ها آن ترک، بلکه خیریتی ندارد

 ۳و رضرت مینب ۳در سیر، رضرت زهرایه آن مانند ،معروف و نهی از منکر به ر  و امر
سههاز در و انسههان عمههل صههال( انجههان و نیهه  همیههاری و همکههاری در شههودیدر تههاریخ مشههاهد، مهه

تنهها  نهه ،در ینهین مهواردی، رضهور عفیفانهه و محترمانهه زن هکهیهاریوب رفتارهای عفیفانهه 
 .ستلازن و ضروری ا، بلکه بدون اشکال

؛ اسهتزن در التمهاع دهند، همین نوع رضور لازن و ضروری دیگر در تاریخ نی  نشان یهانمونه
کههدامنی مههورد تصههری(  2بنهها بههر تصههری( قههرآن ۷دختههران رضههرت شههعیببههرای نمونههه،  بهها عفههت و پا

و از  داشهتندیولهی رهریم نگهه مه ،شهدندیو در التماع با مهردان موالهه مه کردندیخداوند، یوپانی م
دسههتور بههه پوشههش و  همینههین التنههاب داشههتند.  یو فسههادخ یرضههروریتلاط و گفتگوهههای غاخهه

کریم  ناظر بر یگونگی رضور التماعی زن در التماع است. 3عفاف در قرآن 

 نتیجه
کاو گرفته دربار، روایات یهایبا توله به وا  :دیآیمنتایج میر به دست  ،ادشد،ی صورت 

                                                                 
 .۲۶۲ -۲۵۷، ص۱، ج۳مأساة الزهرا  :ک.. ر1
 .۲۵. سور، قصص، آیه 2
 .۵۹و سور، ار اب، آیه  ۳۱و  ۳۰. مانند سور، نور، آیه 3
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سَاءح ». ردیث ۱ لنّح گون آن، ههانقلبا « خَیرٌ لح گونها شهیعه مرسهل اسهت و در روایهى در مصهادر ی 
 مصادر اهل سنت نی  رلال سند ضعی  هستند.

کتهاب کهآن. با ۲ ررمهت  در اثبهات برخهی ارکهان، ماننهد فقههی و یههادر باب نکاحح برخهی 
بههه لهههت  اسههت، ولههی برخههی فقهههاشههد، اسههتناد بههه ایههن رههدیث  زن بههه مههرد بیگانههه، نظههر

 .دیآیکه هیچ رکمی از آن به دست نمند یث معتقدضع  سند این رد
 یکههی. عههلاو، بههر ضههع  سههند، بههر مضههمون روایههت نیهه  نقههدهایى وارد اسههت؛ بههرای نمونههه، ۳

کههه در نگهها، نخسههت بههه ایههن رههدیث، خههود را مهه کههه ،انههدینمایاز اشههکالاتی   ایههن اسههت 
سهخ را بهه و یهرا رضهرت از همهان ابتهدا پا دانسهتی، لواب را نمه۷یگونه امیرالمّمنین

کهه لهواب را از یهه  ۹مستند نکرد تها مهورد سهّال رسهول خهدا ۳رضرت زهرا واقهع نشهود 
گرفته  ؟ایاکسی 

ایههن رههدیث توسههط  و تقویههت بهها تولههه بههه معاضههدت ه،یههو نظههر از بحههث سههند و بهههصههرف. ۴
میهرا  ؛دیهآیارادیث دیگر، اولًا از این روایت، ررمت رضور زنهان در التمهاع بهه دسهت نمه

یخ  ۳ه با سیر، رضهرت زههرااین مسأل سهیر، نیه  رضهور التمهاعی و مخهال  اسهت و تهار
گهر ههیچ ایهن رهدیث، بیهان ،اً یهثان .کنهدیآن رضرت در مواقع ضهرورت را بهه قطهع ثابهت مه
در مقههان بیههان یهه  اصههل ارشههادی و ارزش رکههم ال امههی دالّ بههر فعههل یهها تههرک نیسههت، بلکههه 

 گونههههنیهههبنهههابراین، االتمهههاع اسهههت.  مبنهههی بهههر عهههدن اخهههتلاط میهههان زن و مهههرد در اخلاقهههی
گر ضرورت رف  عفت و ررمت و رهنمون به سوی عفت و ریها و پوشهش بیان ،ارادیث

لا و غیرضروری و فساد انگی  زن و مرد در التمهاع اسهت های بىو پرهی  دادن از اختلاط
که گوشهادور بودن از نامحرن به معن و روشن است   .نیست ینینشی 

که ادلّه .۵ و در  ۳توسهط رضهرت زههرا آن کننهد،تیهتقو روایهاتاین روایت و یا دیگهر  درای 
این  ،گرددنسبت به رفصه و عایشه یا ان سلمه ارائه می ۹روایت دیگر توسط رسول خدا

گهههر او زن را نمهههی کهههه رتهههی در برابهههر مهههرد نابینهههای نهههامحرن، ا ولهههی بهههوی زن را  ،بینهههداسهههت 
 بیند و لذا دسهتور بهه مسهتوری داد، شهد، اسهت.میکند و در مقابل، زن او را استشمان می

که بهه نظهر مهینکته روایهات بهه دسهت آیهد، اهمیهت رفه  ریهای زن  قبیهلرسهد از ایهن ای 
تهلاش در ، ادشهد،یبا تولهه بهه مسهأله  ،که رتی در برابر مرد نابیناتوسط خود اوست؛ ینان
 رف  ریا داشته باشد.
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 کتابنامه
 . رآ  کریل

لها: دارالکتهاب عبهدالقادر بهن شهیخ عیهدرون، بهى :ابورامهد غ الهی، شهرح ،احیا  ع و  الدین
 .تاالعربى، بى

، محمهد بهن علهی الصهبان، إسعاف الراغبین فع سیرة المصطفع و فضایل اهةل بیتةه الطةاهرین
 .خطی تا، نسخهنا، بىبى :لابى

لهابر بهن  :صححه، محمد بن قاهر ابن قیسرانی، نسخه و أطراف الغرائب و الأفراد ل داة  طنع
  . ۱۴۲۸نا، بى :لاعبدالله السریع، بى

 .ن۱۹۸۹دارالعلم للملایین، یا  هشتم، بیروت: ، خیرالدین مرکلی، الأعلا 
، أن عبد الهررمن بنهت النهوبى، «عقدة الحبل»و « ما خیر ل نسا  »إماط  الجهل بحال حدیثع 

 -.عمههرو بههن عبههد اللطیهه  أبههو عبههد الههررمن محمههد :قههدن لههه و رالعههه و رههرّر، و عقههب علیههه
 .(۱اح؛ کص )من أبواب الن ۳۶ ، ۱۴۱۳کتبو التوعیو اوسلامیو، الجی ة، مصر: م

 –، هنهد یمعلمه ىعبهد الهررمن بهن یحیه :، تصحی(یریم بن محمد سمعانک، عبدالالأنساب
 . ۱۳۸۲ریدرآباد: مطبعو مجلب، دائرة المعارف العثمانیو، 

محمهد لهواد مُههری، قهم: بنیهاد  :سهماوی، ترلمهه ، محمهد تیجهانیهةااهل بیت ک یةد مشةکل
 .ش۱۳۸۶معارف اسلامی، 

إریهاء التهرا  العربهىیمجلسه ی، محمهد بهاقر بهن محمهد تقهبحاة اننةواة یها   ،، بیهروت: دار
 . ۱۴۰۳ دون،

ی البهّ ار، کهر ارمهد بهن عمهرو بهن عبهد الخهال  العتکهب، ابهىالبحر الزخاة المعروف بمسند البزاة
ن/ ۲۰۰۹کهم، تبهو العلهون و الحکم :الهرّرمن میهن الله، المدینهو المنهورة محفهوظ .د :تحقیه 
۱۴۳۰.  

محمهد رسهین درایتهی، قهم:  :تحقیه  ،، علهی مشهکینیالتع یق  ایستدنلی  ع ع العروة الوثقع
 . ۱۴۳۴و دارالحدیث العلمیو و القافیو، مّسس

یه: دارمحمه :عسهقلانی، تحقیه ابهن رجهر ، تقریب التهذیب   /۱۴۰۶الرشهید، د عوامهو، سهور
 .ن۱۹۸۶
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ارمهد محمهد  :، تحقی  و شرحیترمذ ی، محمد بن عیسالجامع الصحیح و هو سنن الترمذی
 . ۱۴۱۹، : دارالحدیثقاهر، ،رکشا

، أرمد بن عبدالله أبو نعیم اصفهانی، بیروت: دارالفکر، قهاهر،: ح ی  الأولیا  و طبقات الأصفیا 
 . ۱۴۱۶تبو الخانجی، کم

و الفقهه، مّسسه، قهم: ی، باقر ایروانهفع الفقه ایستدنلع ع ع المذهب الجعفری دةوس تمهیدی 
  . ۱۴۲۷ یا  دون، للطباعو والنشر،

 ،:قههم: مّسسههو آل البیههت، یآصهه  فیضهه :ابههن ریههون، تحقیهه  و تصههحی(  دعةةائل انسةةلا 
 . ۱۳۸۵ یا  دون،

 ،ش۱۳۷۷ ، ۹، مهههدی رسههینیان قمههی، فصههلنامه علههون رههدیث، ش «(۶دفةةاع از حةةدیث )»
 .۱۷۹ -۱۷۲ص

رسهاله و  ۳۳)مجموعهه  ةسائل حجابیه  شصت سال تلاش ع مع دة برابر بدعت کشف حجاب
بهه  رسول لعفریهان ش دربار، رجاب نوشته شد، و توسط۱۳۴۸تا  ۱۲۹۰ه از سال کتاب ک

 .ش۱۳۸۶ یا  دون، (، رسول لعفریان، قم: دلیل ما،استگرد آمد،  یمبان فارس
یهاضضعیف  و أثرها السّع  فع الأمّ   س س   الأحادیث ال مکتبهو : ، محمد ناصر الهدین ألبهانی، ر

یع،   . ۱۴۲۵المعارف للنشر و التوم
سهید محمهد و دیگهران،  :و تحقیه ، شهرح سجسهتانی ، سلیمان بن اشعث ابوداودداودسنن أبع

 . ۱۴۲۰، قاهر،: دارالحدیث
، و دیگههران یسههلیمان بنههدار، تحقیهه  عبههدال فار ینسههائ ی، ارمههد بههن علههالسةةنن الکبةةری

 تهههب العلمیهههو، منشهههورات محمهههد علهههیکالهههدین، بیهههروت: دارالگردآورنهههد،: ارمهههد شهههمب
 . ۱۴۱۱، بیضون

محمدرسههن  :، مصههطفی شهریعت موسهوی اصههفهانی، تحقیه الشةةهاب فةةع مسةةال  الحجةةاب
  .ش۱۳۸۵شریعت موسوی، قم: دارالتفسیر، 

نجهم الهدین عبهدالررمن خله ، المملکهو  :لیه ، ابن أبى الدنیا الب دادی، تحقی  و تعالعیال
  . ۱۴۱۰العربیو السعودیو: دار ابن القیم، 

، یو محمهد آخونهد یبهر غفهارکایعله :، تحقیه  و تصهحی(یلینهک ، محمهد بهن یعقهوبالکافع
  . ۱۴۰۷ یا  یهارن، تب اوسلامیو،کتهران: دارال



 نیی ب
مِ رژ 

فهو
م

 رٌ یخَ » تی
َنْ  اءِ أ

سَ لِلن ِ
لا    نَ یرَ ی

جَالَ 
 لر ِ

 
ژَ لا  ی

 َ هُن 
رَ 

 
جَال

 لر ِ
 »

حا
ابع 

ر من
د

 عهیش یثی
ت

ل سن 
ژ  ه

 

 

 

63 

گردآوری، «کتاب مولد فاقمو» ، میرا  حدیث شیعهوی، : محمد هادی یوسفی غهربازسازی و 
کوشههههش مهههههدی مهریهههه ی علههههی صههههدرایى خههههویى، مرکهههه  تحقیقههههات و  دفتههههر نههههوزدهم، بههههه 

 .۱۹۰ - ۱۷۳ص ،ش۱۳۸۷دارالحدیث، 
ةتَّ    ر هیثمهی، کهب، رهاف  نورالهدّین علهی بهن ابهىکشف الأستاة عن زوائد البزّاة ع ع الکتةب السِّ

 . ۱۳۹۹و الرّسالو، مّسسربیب الرّرمن الأعظمی،  :تحقی 
 یسهید هاشهم رسهول :، تحقیه  و تصهحی(یاربله یبهن عیسه یعل کشف الغم  فع معرف  الأئم  

 . ۱۳۸۱، یهاشمیتبری : بن، یمحلات
، عهلاء الهدین علهی متّقهی بهن رسهان الهدین الهنهدی، کنز العمال فةع سةنن الأ ةوال و الأفعةال

د علهههی محمهههود عمهههر الهههدمیاقی، بیهههروت: دارالکتهههب العلمیهههو، منشهههورات محمههه :تحقیههه 
 . ۱۴۱۹بیضون، 

 . ۱۴۱۸، بیروت: دار السیرة، یا  دون، یعامل ی، لعفر مرتض۳مأساة الزهرا 
 عبههان رالیههانی، قههم: قلههم :، سههید تقههی قباقبههایى قمههی، بإشههرافمبةةانع منهةةا  الصةةالحین

  . ۱۴۲۶الشر ، 
ر الأسههوة دا .، علههی پنهها، اشههتهاردی، تهههران: منظمههو الاوقههاف و الشههؤون الخیریههومةةداةک العةةروة

 .  ۱۴۱۷للطباعو و النشر، 
، :قم: مّسسو آل البیهت ،ینور ی، رسین بن محمد تقمستدةک الوسائل و مستنبط المسائل

۱۴۰۸ . 
عهامر غضهبان و دیگهران، بیهروت:  :، ارمهد ابهن رنبهل، تحقیه مسند ایمةا  أحمةد بةن حنبةل

 . ۱۴۱۶مّسسو الرسالو، 
 یها  پهنجم، نها،لها: بهى، بهىى، ابوالقاسهم خهویواةمعجل ةجال الحدیث و تفصیل طبقات الر

۱۴۱۳ . 

بیههروت: دار ، یخلیهل ابهراهیم قهوتلا :تحقیه  ،یبههن قهانع ب هداد ی، عبهد البهاقمعجةل الصةحاب 
 . ۱۴۲۴ر، کالف

 . ۱۴۱۲ یا  یهارن، ،ی، قم: الشری  الرضیقبرس ، رسن بن فضلمکاة  الأخلاق
 . ۱۳۷۹، ، قم: علامهیزندران، ابن شهر آشوب ما:منا ب آل أبع طالب

  . ۱۴۱۸ ،، ابوالقاسم خوئی، قم: مّسسو إریاء آثار الامان الخوئیموسوع  ایما  الخوئع
  . ۱۴۱۳، عبدالاعلی موسوی سبزواری، قم: مّل ، مهذب الأحکا  فع بیا  الحلال و الحرا 
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کتابخانه صدو ، النجع  فع شرح ال مع    .ش۱۳۶۴، محمدتقی شوشتری، تهران: 
، قهم: یاردسهتان یارمهد صهادق :، تحقی  و تصحی(یاشانک یراوند ی، فضل الله بن علالنوادة
 .تاى، بتابکدارال

، :مّسسهو آل البیهت :تحقیه  و تصهحی( ،ی، محمد بن رسن شیخ رر عهاملوسائل الشیع 
 . ۱۴۰۹، :قم: مّسسو آل البیت

دار صهادر،  :إرسهان عبهان، بیهروت :تحقیه  ، ابهن خلکهان،وفیات الأعیا  و أنبا  أبنةا  الزمةا 
 .ن۱۹۹۴ -۱۹۹۰




